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سرمقاله

 جنبش های نوپديد دينی،))) اديان جايگزين نوين)))- يا بديل- اديان جديد،)))  
فرق��ه،))) مذه��ب يا کيش))) عنوان بحث تفصيلی ما در اين باره اس��ت. مراد ما در 
اين مباحث، بيش��تر ناظر به دسته بندی سه مرحله لسينگ))) )9)7)-)78)) است؛ 
نظريه ای که ش��ايد از جنبه های علمی محض مدد نجسته، به مثابه يك آينده نگری 
صرف سامان می پذيرد؛ آينده نگريي که ناظر به تاريخ مسيحيت غربی بنا می شود و 

البته اکنون قرابت آن با اوضاع و احوال دوران ما بی ربط نيست. 
 لسينگ اظهار داشت که تاريخ بشر، سه مرحله اخلاقی را پشت سر می گذارد: 
نخس��ت، مرحله ماقبل مسيحی که کيفر و پاداش محسوس بر آن حاکم بود. دوم، 
مرحله مبتنی بر اخلاقيات روحانی و تهذيب يافته تر و سرانجام، مرحله قريب الوقوعی 
که در آن، انسان اخلاقی از کيفر خارجی و گناه درونی نمی هراسد؛ بلکه آزادانه و 
خودمختارانه درباره امور جهان به گونه ای عقلانی، داوری اخلاقی می کند و اکنون 
جنبش هاي نوپديد معنوي فارق از گناه و کيفر خارجي و متکي بر فهم عقلاني از 
دين و معنويت رو به افزايش است. در اينجا متذکر می شويم که به علت غيرممکن 

1. New Religious Movements.
2. Modern Alternative Religions. 
3. Modern Religions.
4. Cult.
5. Sect. 
6. Lessing. 
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بودن مرزبندی دقيق واقعيت های تاريخی، فقط با بررسی باثبات ترين و منطقی ترين 
اشکال جنبش ها، می توان به فهم خصوصيات آنان اميدوار بود؛ به عبارت ديگر، به 
واس��طه خصايص ذاتی که در بررسی اديان جديد وجود دارد، برای نيل به سمت 
تعريف و توصيف دقيق اديان جديد، ناگزير بايد به بررسی مصاديق با ثبات پرداخت؛ 

اما قبل از هر چيز در اين تبارشناسی، دو نکته مهم وجود دارد: 
اول اينکه ملاك تمايز مطالعاتی فرقه ها در دو برهه قبل و بعد از جنگ جهانی 
دوم رقم می خ��ورد؛ از اين رو، برخی از محققان که می پندارند جريان های نوپديد 
دينی تنها بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه های ۰)9) و به ويژه ۰)9) پديد آمده 
گرچه نادرست نگفته اند، لکن تمامی حقيقت را نيز به درستی بيان نکرده اند؛ چرا که 
اين ايده، مبتنی بر تعريفی خاصي از فرقه ها، ناظر به دهه های مذکور است که در اين 
صورت تسامحا می توان آن را صحيح دانست. با وجود اين، چنين نيست که تا قبل 
از اين دوره فرقه های جديد دينی وجود نداشته اند و ظهور چنين گروه هايی با توجه 
به مؤلفه های مشترکشان، مختص دوره جديد باشد. بدين سان در اين ساختار انتزاعی 
می توان تبارشناسی NRMs را به دو دوره، قبل از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ 
جهانی دوم تقسيم کرد. هر چند بايد اعتراف کرد که فرقه های دينی که در دوره اول 
جای می گيرند از نظر ماهيت، س��اختار نظری و باروهای عملی بس��يار متفاوت از 

جنبش های دوره دوم اند، با اين همه اشتراکاتی نيز دارند.
دوم، در نيمه نخست – دوران قبل از جنگ جهانی دوم- ملاك آغاز بحث را از 
زمان تبلور مدون جامعه شناسی دين می دانيم. در جامعه شناسی دين – که مطالعه ای 
درباره ابعاد اجتماعی دين است - جامعه شناس می کوشد تا به تبيين باورداشت ها و 
عملکردهای مذهبی در جامعه بپردازد و تأثير اجتماعی دين و تأثير دين بر اجتماع 
را روش��ن سازد. ماکس وبر ))8)- ۰)9) و اميل دورکيم 8)8)- 7)9) از معدود 
دانش��مندان جديدی بودند که در پيشبرد جامعه شناس��ی دين، نقش قابل توجهی 
داشتند؛ هر چند قبل از ايشان، کسانی همچون آگوست کنت 798)- 7)8) و کارل 

مارکس 8)8)- )88) تاثيرات اصلي را به جاي گذاشته اند.
سردبیر


